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نمایش خانگی ضرباهنگ

نگاهی به سریال «هم گناه»
روایت زوال تدریجی

 خاندان صبوری

با عرضه و پخش بیســت وچهارمین قسمت،  �
سریال «هم گناه» به نقطه پایان رسید تا قصه های 
دنباله دار خاندان پرهیاهــوی صبوری بیش از این 
ادامــه پیدا نکند؛ قصه هایی که بدون شــک توان 
و کشــش بسط و گسترش بیشــتر را داشتند، ولی 
مصطفی کیایی و گروه نویســندگانش، «هم گناه» 
را طبق برنامه ریزی اولیه به پایان رســاندند تا بار 
دیگــر ثابت کنند که مانند خیلی از مجموعه های 
تلویزیونی به دنبال آب بستن به سریال و تباه کردن 
دســتاوردهای خویــش نیســتند. ســریالی کــه 
به جرئــت می توان گفــت هر قســمت آن مانند 
یک فیلم ســینمایی، داســتان و ایده جالب توجه 
داشته و کارگردان در فاز اجرا و دکوپاژ صحنه ها، 
از هیــچ تلاش هنرمندانه ای بــرای ارتقای کیفی 
اثر فروگذار نکرده اســت. با این حــال، اصلی ترین 
نقطه قــوت «هم گنــاه» را بایــد در بهره بردن از 
فیلم نامه ای منســجم و حساب شــده دانســت؛ 
فیلم نامه ای به قلم محسن کیایی و علی کوچکی 
که قصه پردازی و پرداخت شخصیت های متعدد 
سریال را به بهترین شــکل ممکن برعهده گرفته 
و شــخصیت هایی خاکســتری خلــق می کند که 
مخاطــب به هر  یک به نوعی حــق داده و تمایل 
دارد سرنوشــت آنهــا را دنبــال و پیگیــری کند. 
سرنوشــت شــخصیت هایی مثل پیمــان (پدرام 
شریفی) که با اینکه به ظاهر منفی و خشن است 
و عملکردی اهریمنی دارد، در واقع مانند کودکی 
معصوم اســت که جدایی اش از مــادر (هنگامه 

قاضیانــی) او را به این حال و روز انداخته اســت. 
ســکانس تماشایی حضور ســارا صبوری (مارال 
بنــی آدم) در منــزل پیمــان و آگاه شــدن مان از 
بیماری روحی و روانی او، یکی از درخشــان ترین 
و تأثیرگذارترین ســکانس های ســریال است که 
موجب می شــود مخاطب حتی با این شخصیت 
نیز همذات پنداری کند؛ کما اینکه واپسین سکانس 
فیلــم نیز با حضور پیمان در آسایشــگاه روانی و 
نمایش دوباره درگیری ذهنی او برگزار می شــود 
تــا ایــن شــخصیت و خصوصیــات اخلاقی اش 
همچنان در ذهن مخاطب، زنــده و تأمل برانگیز 
باقــی بماند. همان طور که دیگر شــخصیت های 
خاندان صبوری این پتانسیل را دارند که در اذهان 
مخاطبان بمانند و افکار ایشان را به پرواز درآورند. 
از شخصیت فرید (مســعود رایگان) گرفته که با 
عملکردش، زندگی عده ای از اعضای خانواده اش 
را بــه فنا می دهد تــا فریبرز (پرویز پرســتویی) و 
البته فریده (رؤیا تیموریان) که اطاعت پذیری اش، 
زندگی خود و همســر ســابق و پســرانش را تباه 
می کنــد. از این رو پربیراه نیســت اگــر هم گناه را 
روایــت تباهی و زوال تدریجــی خاندان صبوری 
بنامیم؛ خاندانی که در طول ســریال با پیشــینه و 
شناسنامه شــان به خوبی آشنا می شــویم و قرار 
نیســت تنها مقهور خانه و ثروت آن چنانی شــان 
شــویم. ثروت و زندگــی پــر  از زرق و برقی که در 
سریالی مثل دل (منوچهر هادی) تنها برگ برنده 
سازندگان اثر به نظر می رسد، در اینجا آن چنان در 
حاشــیه قرار می گیرد که اصلا به چشم نمی آید. 
در عوض این شخصیت ها هستند که جان گرفته 
و به خوبــی پــرورش یافته اند؛ شــخصیت هایی 
نظیــر زیبا فخری (هدیــه تهرانی) کــه با وجود 
حضوری کم و بیش حاشــیه ای در قصه ای چنین 
پرشــاخ و برگ، تأثیرش را در روند قصه و رویکرد 
دیگر شخصیت های ســریال می گذارد. داستانک 
عشــق نامتعــارف آرمان (محســن کیایــی) به 
زیبــا و سرنوشــت غم انگیــز این رابطــه، یکی از 
درخور توجه ترین بخش های سریال است؛ به ویژه 
آنکه بازی خوب و اثرگــذار هدیه تهرانی به مدد 
شــکل گیری این رابطه و چنین سرنوشتی آمده تا 
دایره نکات تأمل برانگیز ســریال گسترده تر از اینها 
باشد. این چنین است قصه فرهاد (مهدی پاکدل) 
و هدیه (ســاقی حاجی پور) که به گونه ای روایت 
شــده که مخاطب، ناخودآگاه حــق را به هر دو 
ایشــان داده و در مقام قاضی سخت بتواند کفه 
ترازوی یکی را ســنگین تر از دیگری بداند. یکی از 
دلایل این امر را باید در برتری نداشــتن کاراکتری 
از دیگر کاراکترها در فیلم نامه و یکدستی بازی ها 
در اجرا جست وجو کرد؛ امری که مصطفی کیایی 
به خوبــی از پــسِ آن برآمده تا هم گنــاه پس از 
ســریال شــهرزاد، از محبوب ترین و باکیفیت ترین 
سریال های شبکه نمایش خانگی باشد؛ شبکه ای 
که پس از تولید و عرضه چند سریالی که آشکارا 
تنها اهــداف اقتصادی را دنبــال می کردند، حالا 
با هم گناه، امیدهای علاقه مندان آثار نمایشــی را 
زنده نگه داشــته اســت؛ امیدهایی که امیدواریم 
حالا حالاها زنده باقی بمانند و شــاهد باشیم که 
دیگر تولیدات آتی این شــبکه نیــز چنین کیفیت 

شایسته ای خواهند داشت.

نگاهی به موسیقی ۸

 بســیاری از صاحب نظران مانند «هرمز فرهت» و  �
«مهدی برکشلی» آواز دشــتی را یک دستگاه مستقل 
می دانند و به آن لقب «دستگاه فرعی» می دهند. آواز 
دشــتی از زیباترین متعلقات دســتگاه شور به حساب 
می آیــد کــه آن را آواز «چوپانــی» نیــز نامیده اند. در 
رساله های موســیقی پیش از قاجار نامی از دشتی به 
میان نیامده است. اما در بحورالالحانِ فرصت شیرازی 
(تألیف شــده در اواخر دوره قاجار) نام دشتی در میان 
متعلقات دستگاه شور آمده اســت؛ بنابراین می توان 
گفت نام گذاری این آواز در این دوران رخ داده اســت. 
البته «ژان دورینگ» دشــتی را یکی از نواهای قدیمی 
موســیقی ایرانــی می داند که تا مدت هــا نام خاصی 
نداشــته اســت. این آواز با اینکه غم انگیــز و دردناک 
است، در عین حال بســیار لطیف و ظریف است. غم و 
حزنی که در آواز دشــتی وجود دارد، می تواند ناشــی 
از فراق یار، رنج و ســختی زمانه یا حتی از عشــق به 
میهن و وطن پرســتی و... باشــد. در خوانــدن این آواز 
احســاس نقش مهمی را ایفا می کند و باید ادای شعر 
و تحریرهــا از دل و جان آدمی برخیزد تا لاجرم بر دل 
نشیند. در بین متعلقات دستگاه شور، دشتی بیشترین 
نزدیکی را با این دســتگاه دارد. آواز دشتی به طور کلی 
دارای دو حــوزه درآمد و اوج اســت. که متغیر بودن 
نت شــاهد در دشتی از ویژگی های مهم این آواز تلقی 
می شــود. تنوع تحریر در آواز دشتی بسیار زیاد است؛ 
به طوری که بســیاری از تکنیک ها و مهارت های آوازی 
در اجرای گوشــه ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این 
آواز بر درجه پنجم دســتگاه شور تأکید می شود و این 

نت را نت شاهد آواز دشــتی به حساب می آورند. این 
نت همچنان نت متغیر اســت و گاه یک ربع پرده بم تر 
می شود که سبب تمایز دشتی از گوشه حجاز (در آواز 
ابوعطا) همین یک ربع پرده اســت. در برخی ردیف ها 
گوشه «عشــاق» به عنوان اوج دشتی ذکر شده است، 
اما از دید برخی، «عشــاق» متعلق به دســتگاه «نوا» 
است و استفاده از آن در آواز دشتی نوعی پرده گردانی 
تلقی می شود. بسیاری از ترانه ها و لالایی های محلی 
در ایران در آواز دشتی است. به این نکته نیز باید اشاره 
کرد که بخشــی از موســیقی فولکلور ایران نیز در این 
آواز اجرا می شــود. همان طور که پیش از این نیز اشاره 
شد، دشتی آوازی غم انگیز است که حتی گوشه ای به 
نــام «غم انگیز» نیز در میان گوشــه های این آواز دیده 
می شــود. از این رو در تعزیه نیــز به دلیل همین حس 
غم انگیــزی و آشــنایی با گوش مردم محلــی در کنار 
«بیات ترک» و «شــور» از این آواز اســتفاده می شــود. 
باوجود این، قطعات زیادی در دشتی ساخته شده اند که 
حالتی وجد آور و حماســی دارند و می توان به آهنگ 
مشــهور «ای ایران» ساخته اســتاد روح االله خالقی و 
«ای وطن» از ساخته های اســتاد علینقی وزیری اشاره 
کرد. اگر چه آواز دشــتی، امروزه بین مردم گیلان رواج 
یافته و گوشه هایی مانند «دیلمان» و «گیلکی» متعلق 
به این خطه از سرزمین ایران است اما اصل آواز دشتی 
متعلق به منطقه «دشتستان» در جنوب کشور (شهری 
در استان بوشــهر و در مجاورت استان فارس) است و 
دردهای زمانه و روزگار پر از مشــقت و ســختی عشایر 
و چوپانــان و مردمان کوهپایه نشــین زاگرس را روایت 
می کند. سوای نام خود این آواز، نام برخی از گوشه های 
آن چــون «بیدکانــی» و «حاجیانی»، نــام نوعی آواز 
محلی در منطقه بوشــهر هســتند که این مهم سندی 
بر این ادعا اســت. در موســیقی عراق نیز مقامی با نام 
«الدشت» وجود دارد که از خانواده مقام «بیات عراقی» 
اســت که از نظر درجات به آواز دشــتی نزدیک است 
و احتمــالا از موســیقی ایران (همــان فرهنگ منطقه 
جنوب) برداشته شده اســت. گوشه هایی که در بیشتر 
ردیف ها برای آواز دشــتی آورده شــده است عبارت اند 
از: دشتســتانی، حاجیانی، بیدگلی(بیدکانی)، چوپانی، 
غم انگیز و... . علاوه بر اینها گوشه های گیلکی، دیلمان 
(که توسط استاد ابوالحسن صبا به این آواز اضافه شد)، 
طبری(امیری یا مازندرانی) و داغســتانی نیز در برخی 
ردیف های آوازی آورده شــده اســت. نام گوشــه های 
دیگری مانند کرشــمه، ســارَنج، قطار، گلریــز، رباعی، 
مثنوی و زارونَزار نیز به ندرت در ردیف آوازی آورده شده 
اســت. در ردیف «میرزا عبداالله» دشتی بسیار محدود 
است و اجرایش در حد شــش دقیقه طول می کشد و 
شامل سه گوشه اوج، بیدکانی و هیجانی است. با توجه 
به تفاوت قابل توجه در تعداد گوشه های ردیف آوازی 
دشــتی می توان پی برد که اضافه شدن گوشه های این 
آواز در گذشــته بســیار نزدیک رخ داده است. برخی از 
آثار معروف در آواز دشتی را می توان قطعات «کاروان» 
و «در قفس» از اســتاد صبا، تصنیف «موســم گل» از 
موســی معروفی، قطعــه معــروف «کاروان» اثری از 
مرتضی محجوبی با صدای اســتاد غلامحسین بنان و 
تصنیف «از خــون جوانان وطن» اثری ماندگار از عارف 
قزوینی اشاره کرد. همچنین آلبوم «شب، سکوت، کویر» 
به آهنگســازی کیهان کلهر و آواز اســتاد شــجریان از 

نمونه های خوب اجرا شده در این آواز است.

 حمید فرید

فیلــم «پلتفرم»۱ با این جمله شــروع می شــود: 
ســه مدل آدم وجــود دارد: «بالایی هــا، پایینی ها و 
است  فیلم ســاختمانی  لوکیشن  ســقوط کرده ها». 
ســیمانی، عمودی بــا طبقات زیاد. یک آشــپزخانه 
بســیار مجهز با تعداد زیادی آشــپز و یک سر آشــپز 
بسیار سختگیر و مردی به اسم گرونگ که برای ورود 

به پلتفرم مصاحبه می کند.
گرونگ روشــنفکری اســت که داوطلبانه به این 
مرکز که مرکــز خود مدیریتی می نامنــدش، آمده تا 
شش ماه بماند، سیگارش را ترک کند، مدرکی عالی 
بگیــرد و برود و با خودش کتاب دن کیشــوت را هم 

آورده است.
ســاکنان طبقــات هیــچ کاری جــز خــوردن و 
خوابیدن ندارند. کیفیت و کمیت آنچه برای خوردن 
نصیب شان می شود، کاملا بستگی دارد به اینکه در 
کدام طبقه سکونت دارند. غذاهای متنوع به طرزی 

شاهانه و باشکوه روی سکویی چیده می شود.
ســرو غذا در پلتفرم طبقاتی اســت. سکوی غذا 
ابتدا در طبقه اول توقف می کند. دو نفر ساکن طبقه 
اول تا آنجــا که جادارند، می خورنــد و به بقیه اش 
اخ و تف می اندازند. ساکنان طبقه دوم هم همان کار 
را می کنند و ته مانده غذایشان می رود طبقه بعدی. 
روش «بخور و به بقیه اش گند بــزن» تا پایین ادامه 
دارد و نتیجه اش می شــود هرچه پایین تر گرسنه تر و 

پلشت تر.
قانــون دیگــر پلتفرم این اســت که ســاکنانش 
ماهی یک بار آن هم وقتی همــه خواب اند، جابه جا 
می شوند. اگر شانس بیاورند، می افتند طبقات بالاتر 
وگرنه ســاکن طبقات پایین می شــوند و چیزی برای 
خوردن نصیبشــان نمی شــود. برای همین آدم های 
پلتفرم همیشــه در ترس و اضطرابی عمیق به ســر 
می برند. ترس ســلطه بالایی ها کــه مثل بختک بر 
سر پایینی ها افتاده است. بالایی ها فقط نمی خورند، 
چپاول می کننــد و به باقی مانده غــذا گند می زنند. 
ته مانده غذای بالایی ها می رســد بــه پایینی ها .آنها 

هم مثــل بالایی ها گند می زنند بــه باقی مانده غذا. 
به خاطر پرخوری و کثیف کاری طبقات بالایی آنچه 
به پایینی ها می رســد، عملا چیزی نیست جز ظروف 
خالی چرب و شکســته حال به هم زن. هرچه پایین تر 
گرسنه تر و گرسنگی خوی وحشیگری را آزاد می کند 
و قانون «بهتــره بخوری تا خورده نشــی» در میان 

طبقات پایین اجتناب ناپذیر است.
نکته تکان دهنده و تأمل برانگیز پلتفرم این است 
که انگشت اتهامش را علیه طبقه خاصی نمی گیرد؛ 
فقــط بالایی ها یــا مدیریــت را مقصــر بی عدالتی 
نمی دانــد. فیلــم از خشــونت و بی رحمی انســان 
علیه انســان پرده برمی دارد. هنر فیلم در اینجاست 
که نشــان می دهد همه ســاکنان پلتفرم در چرخه 
گریبان گیرشــان شــده، سهیم اند.  بی عدالتی ای که 
اما بالاخــره در نیمه هــای فیلم زنجیره خشــونت 
و بی رحمی انســان علیه انســان تــرک برمی دارد و 
روزنه امیدی پیدا می شــود. در صحنه ای که گرونگ 
چشــم بــاز می کند و خــودش را دست و پا بســته و 
طناب پیچ شده در دســتان پیرمرد هم اتاقی اش اسیر 
می بیند. گرونگ نرم خوی روشــنفکر مســالمت جو 
که ســعی کرده بود خــودش را با وضعیت موجود 
تطبیق دهد و ســرش تــو کتابش باشــد، لحظه ای 
که چاقــوی تیز پیرمــرد را بالای ســرش می بیند و 

جانش را در خطر، برمی آشــوبد. بر سر پیرمرد فریاد 
می زند. پیرمــرد جواب می دهد مــن پیرم و طاقت 
گرسنگی ندارم و مجبورم تو را بخورم، قول می دهم 
زخم هایت را مداوا کنــم و از خودت به خودت هم 
بدهــم. گرونگ فریــاد می زند تو مقصــر این وضع 

هستی؛ نه اون بالایی ها و نه مدیریت.
بحث و نزاع «چه کســی مقصــره؟» نه دردی از 
گرونگ دوا می کند و نه پیرمرد گرسنه را از تصمیمش 
منصرف می کنــد. پیرمرد با چاقــوی تیزش می افتد 
به جــان گرونگ. تکه ای از ران گرونــگ را می برد و 

می خورد. گرونگ از درد و خشم فریاد می زند.
گرونگ به دســت زنی که وســط ســکو نشسته 
و بــرای نجات فرزنــدش به طبقــات پایین می رود، 
نجات پیــدا می کند. گرونگ بر خــلاف روح مهربان 
و منطقی اش ناچار می شــود پیرمرد را بکشــد. اما 
رویه بخور تا خورده نشــی چیزی نیست که گرونگ 

روشنفکر به آن تن دهد.
غیــر از گرونــگ دو زن دیگر هم علیه سیســتم 
پلتفــرم شــورش می کنند؛ زنی که بــرای پیداکردن 
فرزندش وســط ســکوی غذا می نشــیند و از میان 
آدم هــای وحشــی عبور می کنــد تا خــودش را به 
طبقــات پایین و به فرزندش برســاند و دیگری زنی 
که ۲۵ ســال برای سیســتم پلتفرم کار کرده و حالا 

خودش ساکن یکی از طبقات است . هر سه با شعار 
آقایان ســهم خودتان را بخورید و دو ســهم مشابه 
برای طبقه پاییــن جدا کنید ، پرچمدار همبســتگی 
خودجوش می شــوند. نیمه دوم فیلم صحنه های 
نفس گیــری اســت از کارزار دن کیشــوت وار تیــم 
همبســتگی خودجوش برای شکستن ساختاری که 

از بیخ و بن بیداد می کند.
مقابــل  در  همبســتگی  خودجــوش  هســته 
عنان گسیخته گرســنگان وحشی شده کم می آورند، 
مرد سیاهپوســتی را که به دنبال خــروج از پلتفرم 
اســت، با خودشــان همراه می کنند و تــا پای جان 
می  جنگند تا ســکوی غذا را از تــاراج حفظ کنند و 
ســهم هرکس را به عدالت بدهند، اما راه دشواری 

است و تنها به نیروی بازو و با خشونت نمی شود.
در میانه راه مرد فرزانه ای با معرفی دسر پاناکوتا 
راز و رمز موفقیت را به آنها نشــان می دهد. دســر 
پاناکوتا چیســت و چه نقشی در شکســتن ساختار 
پلتفــرم دارد، به نظرم جان کلام فیلم اســت و راه 
نجــات جامعه از وضعیــت هولناک انســان علیه 

انسان.
در کل فیلــم تصویــری اســت نمادیــن، تلــخ، 
وحشــیانه و خون بــار از زندگــی روزمــره و روابط 
انسان ها در جامعه ســرمایه داری. روابطی آکنده از 
انواع و اقســام خشونت انســان علیه انسان. از آن 
فیلم هاست که وقتی تمام می شود؛ تمام نمی شود 
و بیننــده را روزهــا درگیر خــودش می کند. صحنه 
شــگفت انگیز پایانی پاداش بیننده ای اســت که دو 
ســاعت فیلم تلخ و خون بار پلتفرم را تماشــا کرده 
است. آنجا که دســر پاناکوتا نماد شفقت مهربانی 
بعد از عبور از مســیری سنگلاخ به مقصد می رسد. 
فیلم پر از نمادهای اســطوره ای اســت. آن قدر که 
بیننده مشــتاق می شــود بار دیگر فیلــم را ببیند و 
نمادهای اسطوره ای فیلم را کشف کند. من در اراده 
بی نظیر گرونگ، در نگاه صلح جو، روح پر از شفقت 
و مهربــان او و در زخم های بی شــمار پیکرش برای 

نجات انسان ها، روح مسیح پیامبر را یافتم.
پی نوشت:

۱- پلتفــرم: فیلمــی از کشــور اســپانیا در ژانر 
علمی تخیلــی و ترســناک ، کارگردان گالــدر گازتلو 

اوروتیا، سال ۲۰۱۹

گروه هنــر:  ۲۹  مرداد مصادف 
عکاسی  روز  را  آگوســت   ۱۹ با 
بهانه ای  ازایــن رو  نامیده اند؛ 
شد تا با ژیلا دژم، مسئول اسبق 
هنرهای  موزه  عکاســی  واحد 
معاصر تهران، گپی کوتاه بزنیم. 
هنر  تحصیل کــرده  دژم  ژیــلا 
و کارشناســی ارشــد پژوهش 
تهران،  از دانشــگاه هنــر  هنر 
صدا و سیما،  در  اشتغال  سابقه 
تهران  معاصــر  هنرهای  موزه 
آموزشــی  فعالیت  همچنین  و 
اســلامی،  آزاد  دانشــگاه  در 
دانشــگاه دخترانه شــریعتی، 
مؤسســه آموزشی هنری ایده و 
را  ایران  جوان  سینمای  انجمن 
به عنوان  دارد.  خود  کارنامه  در 
یک عــکاس مســتند و هنری، 
همواره بر سبیل طریقت والای 
هنر، علاوه بر شرکت در چندین 
انفرادی  و  گروهی  نمایشــگاه 
داخلــی و خارجــی، مفتخر به 
دریافت تندیس و دیپلم افتخار 
نمایشگاه منزلت زن  از سومین 
و  اســلامی  جمهوری  نظام  در 

دریافت دیپلم افتخار یونسکو با موضوع جوانان در 
دهه ۱۹۸۰ شده است.

  اگــر بخواهیم ژیــلا دژم را بیــان کنیم، چه  �
می گوییم؟

سؤال ســختی اســت. همین جا کلی از خودم 
سؤال دارم. شاید ویژگی اصلی من نگاه مهربانانه به 
جهان اســت. از دوران کودکی بیماری های سختی 
را پشت سر گذاشتم. وقتی کودکی چهار ساله بودم، 
چهار ماه در بیمارســتان بســتری شــدم. بارها از 
زنده ماندنم قطع امید کرده بودند. تنها راه ارتباطم 
نگاه کردن از پنجره به بیرون بیمارســتان و درختان 
کاج بــود که در روزهــای برفی زیباتر می شــدند. 
آدم ها را نــگاه می کــردم. روبه روی بیمارســتان، 
دانشــکده افسری بود. پنجشــنبه ها بعد از ظهر که 
مرخــص می شــدند، در خیالم بــرای تک تک آنها 
داستان سرایی کرده و به خانه یک یک شان می رفتم 
و درمی یافتم دیدار من با خانواده ام نزدیک اســت. 
در آن اتــاق از طــرف دو خواهر که هــر دو مرتب 
در بیمارستان بستری می شــدند، تحقیر و تمسخر 
می شدم. شاید دلیل تلاشم برای زنده ماندن مبارزه 
با آنها بود تا روی شــان را کم کنم! خلاصه پس از 
چهار ماه از بیمارستان مرخص شدم. تأثیری عمیق 
بر ذهن و روحم گذاشــت. همیشــه در حال تلاش 
بــرای پیروزی و فائق آمدن بر مشــکلات، درون گرا، 

عاشق طبیعت و انسان ها هستم.

  چه شد که به سمت عکاسی روی آوردید؟ �
از نقاشی، مجسمه ســازی، معماری و عکاسی 
و همچنیــن ریاضی و نجوم خوشــم می آمد. باید 
بگویــم از چالش خوشــم می آمد. ابتدا دوســت 
داشتم نقاش شوم که تا سن بلوغ هم ادامه داشت. 

در آن سن بود که متوجه شدم 
با روح ســرکش و ماجراجوی 
من تنها نقاشی پاسخ گو نیست. 
به عکاســی علاقه مند شــدم. 
دیدن عکس ها شــوق عجیبی 
در مــن به وجود می آورد و این 
شد که با آگهی تلویزیون برای 
گذراندن دوره عکاســی سپس 
استخدام، این شوق دیرینه من 

را به وجد آورد و موفق شدم.
گذشــته  � بــه  اگــر    

برمی گشتید، باز هم عکاسی 
را انتخاب می کردید؟

بله.
  چرا؟  �

ایــن را می توانــم قاطــع بگویم کــه انتخابم 
همــواره هنر بــود؛ چــون تنفــس در فضایی غیر 
هنر برایم امکان پذیر نیســت. رشــته کارشناسی ام 
اقتصاد بین الملل بود و متوجه شــدم با دنیای من 
فاصلــه دارد و من با مســائل علوم انســانی مثل 
جامعه شناســی روان شناسی و فلســفه می توانم 

ارتبــاط خوبی برقــرار کنم؛ ولی با حســاب وکتاب 
خیلی جور نبودم و اصلا خیلی از من دور بود.

  از نگاه ژیلا دژم عکاسی چگونه تعریف شده  �
است؟

عکاســی با زندگــی مردم عجین شــده و هر روز 
ثبــت تصویــر بــه شــیوه های 
مختلفــی صورت می گیــرد؛ از 
تا خصوصی ترین  رویدادها  ثبت 
انســان ها.  زندگی  لحظه هــای 
ذات  به دلیــل  عکاســی 
تکثیر شــدنش در عصر گسترش 
فضای مجــازی، زبــان معاصر 
اســت. نمی توان زبان را حذف 
کــرد. بــا وجــود مولتی مدیــا، 
عکاســی فقط یــک مدیای تنها 
دیگر  ارتباطــی  پــل  و  نیســت 
رشــته های هنری هم محسوب 
با  می شــود. هنرمنــد می تواند 
به کارگیری عکاســی ایده خود را به تصویر بکشــد؛ 
پس عکاسی صرفا ثبت لحظه ها یا رویدادها نیست.

  موضوعات غالب عکس های شما چیست؟ �
درباره موضوع عکس ها باید بگویم بســتگی به 
دغدغه یا حس خودم دارد. دوست نداشتم خودم 
را در یک ســبک و ســیاق یا موضوع محدود کنم. 
همیشه اختلاف طبقاتی اذیتم می کرد. چون وضع 
مــردم را می دیدم، به عکاســی مســتند اجتماعی 

به تصویر کشــیدن  آوردم.  روی 
دغدغــه ام  مــردم  مشــکلات 
شــد. گویــا قصــدم آگاه کردن 
جهانیــان از ناملایماتی بود که 
بــر انســان ها روا می داشــتند. 
به نقــاط مختلف ایران ســفر 
کردم و به رنــج مضاعف زنان 
ســرزمینم پی بــردم، رنج آنها 
رنج خودم شــد. ایــن موجب 
شد به تصویر کشیدن زنان برایم 
دغدغه اصلی شــود. زنان هم 
در اجتمــاع و قوانیــن حقوقی 
و هــم در زندگــی خانوادگــی 
اغلب دچار تبعیض و مواجهه 
با خشــونت رفتــاری بودند و 
برای  هســتند. دردی که شاید 
بســیاری از زنان چنان نهادینه 
شــده اســت که حتــی از این 
تبعیض بی اطلاع  هســتند و آن 

را طبیعی و عرف می شمارند.
�   نگاه اکنون تان به ســوژه ها 

چگونه است؟
شــدم  آن  بــر  زمانــی 
و  نگارگــری  فلســفه  از  کــه 
بهره  پرســپکتیو  رعایت نکردن 
جویم و زنان را در چنین فضایی به تصویر بکشــم. 
زمانی نیز به زن معاصر و خواسته هایش پرداختم. 
اکنون بیشــتر دوســت دارم با دوربینی کوچک به 
شــهر بازگردم؛ جایی کــه مردم کوچــه و خیابان 

هستند.
  چرا با دوربینی کوچک؟ �

دوربین کوچک می گویم، هم به خاطر موضوع 
ســبکی اش و هــم نگرانــی از نبود امنیــت برای 
عکاســی؛ چون بسیاری از عکاســان ضرب و جرح 
شــدند یا دوربین های شــان ربوده شده و مشکلاتی 
فراتر از ایــن حرف ها. برای عکاس آزاد که کارت از 
نهاد خاصی ندارد، عکاسی در سطح شهر با موانع 

بسیاری مواجه است.
  شما برای تهیه یک عکس خوب چه عوامل و  �

رویکردی را مد نظر دارید؟
عکس خوب یا نقاشی خوب یا مجسمه خوب یا 
موسیقی خوب تفاوتی ندارند. مهم برقراری ارتباط 
با مخاطب است. اثر هنری زبان هنرمند برای بیان 
اندیشــه یا احساسش است. چنانچه این زبان الکن 
باشــد، مســلما نمی تواند بیان کننده تفکر هنرمند 
باشــد و همان طور که شما با مخاطبان مختلف در 
ســطوح مختلفی صحبت می کنید یا می نویســید، 
هنر هم این چنین اســت. مهــم جامعه مخاطبی 
اســت که شــما برمی گزینید و در رویکرد، دوست 
دارم درک عکس هایم لایه لایه باشــد و مخاطب را 

به چالش بکشم.

گفت وگو با ژیلا دژم،  عکاس

قصدم آگاه کردن از رنج انسان ها ست
فرهاد خالدى نیک

ساختارشکنى با دسر پاناکوتا

 معصومه انصاریان

عکاسی به دلیل ذات
 تکثیر شدنش در عصر گسترش 

فضای مجازی، زبان معاصر 
است. نمی توان زبان را حذف 

کرد. با وجود مولتی مدیا، عکاسی 
فقط یک مدیای تنها نیست و پل 

ارتباطی دیگر رشته های هنری هم 
محسوب می شود. هنرمند می تواند 
با به کارگیری عکاسی ایده خود را 

به تصویر بکشد؛ پس عکاسی صرفا 
ثبت لحظه ها یا رویدادها نیست


